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 فعالیت هایی عمرانی عرصه و حریم تالاب بین المللی شادگان را می بلعد 

اصرار به اجرای طرح پتروپالایشگاه شادگان 
در حریم تالاب بین المللی

 چرا برای ایجاد صنایع آلاینده در حریم تالاب بین المللی شادگان و سکونتگاه ها اصرار می شود؟

سفر با عروسک های نمایشی و آیینی به چغازنبیل، نخستین اثر ثبت جهانی ایران  
در یونسکو

*گروه فرهنگی سرآغاز -مجتبی گهستونی 
با یــک »ون کمپر« کــه از »نمین« اســتان »اردبیل« به 
خوزســتان آمده و مهمان هنرمند و پژوهشــگری هم است 
به همراه یک ســری مهمان خاص از نقــاط مختلف ایران 
راهی سفر به سمت »چغازنبیل«، نخستین اثر ثبت جهانی 

ایران می شویم. 
به ترتیــب »بیگک و داماد«، »چولی قــزک«، »دهتوک«، 
»چمچلوســی«، »لعبه«، »بی بــی کگ«، »چمچه گلین«، 
»ماروچــه«، »بــی«، »بیــی«، »بازبــازک«، »لیلی یک و 
دومایــک« و خیلی های دیگر به همــراه »مهرنوش رفیع« 
که مجموعه دار عروسک و پژوهشــگر این حوزه است وارد 
ماشین می شــوند تا راهی شهرستان »شــوش« در شمال 
غربی خوزستان شویم. دوستان دیگری هم حضور دارند که 

ما را همراهی می کنند. 
ما قرار اســت از اهــواز راهی چغازنبیل شــویم. پس برای 
طــی 120 کیلومتر مســافت باید وارد جاده اهواز شــوش 
اندیمشک بشویم. با عبور از شهر »شاوور« و قبل از رسیدن 

به »هفت تپه« وارد جاده اختصاصی چغازنبیل می شویم. 
من )مجتبی گهســتونی( قرار اســت در شــهر باســتانی 
دوراونتاش که نیایشــگاه چغازنبیل آنجا واقع شــده درباره 
ارزش هــای تاریخی و فرهنگــی این پهنه باســتانی برای 
مهمانانی که همراهم هســتند حرف بزنم. قرار اســت تمام 
مسیر را »مهدی پدرام خو« از چغازنبیل و عروسک ها عکس 

بگیرد. 
در حالی که »بابک گرمچی« گردشــگر مهمان ما در حال 
رانندگی اســت و زیر لب آواز کودکانه »بوی عیدی« را زیر 
لب می خواند، »ژرژ سرکیســیان« که با موســیقی آشنایی 
دارد با ســاز »بلز« که مال یکی از عروسک هاست شروع به 

نواختن می کند. 
در طول مســیر خانم مهرنوش رفیع درباره عروسک ها برای 
ما توضیع می دهد و می گوید: »عروســک مدلی از شخصیت 
انسانی است که به صورت انسان نما ساخته می شود و اغلب 
به عنوان  اسباب بازی کودکان شناخته می شود ولی به غیر 
از بازیچه بودن، از گذشــته تا به حال کارکردهای مختلفی 
از جمله نمایشــی و ســرگرمی، آیینی، مذهبی و جادویی 
داشته اند که در این بین جنبه آیینی و مذهبی بودنشان در 

زندگی بشر پر رنگ تر بوده است.« 
رو به عروســک ها می کنم و در حالی که آنها در تماشــای 
طبیعــت پیرامون هســتند و برخی هم بــه همدیگر خیره 
شده اند از این مجموعه دار عروســک و پژوهشگر می پرسم 
که مثلا کدام عروســک جنبه آیینی و مذهبی بودنش قوی 
است که دستش را به سمت یکی از عروسک ها دراز می کند 
و می گوید: »مثل عروســک های بارانخواهــی که در نقاط 
مختلف ایران برای طلب باران ســاخته می شــد. البته این 

را هم بگویم که بین عروســک های آیینــی و بازیچه بطور 
دقیق مرز مشخصی وجود ندارد. عروسک ها گاهی به عنوان 
بازیچه و اسباب بازی اســتفاده می شوند اما همزمان دارای 
ارزش معنوی ومذهبی آیینی هســتند. مثالی که می توانم 
از عروســک های مجموعه شخصی ام بزنم همان خانم لباس 
سبز »بی بی کگ« زرتشتی اســت که به نیت فرزندخواهی 
نذر زیارتگاه های زرتشتی می شود ولی همزمان کودکان نیز 

با حفظ احترام و نگهداری دقیق با آن بازی می کنند.«
از مهرنوش رفیع می پرســم که عروســک دست ساز بومی 
چه ویژگی هایی از نظر ظاهری، پوشــاک، صورت دارند که 
ایشان یادآور می شود: »عروســک بومی، زیر مجموعه هنر 
قومی اســت. هنر قومی نوعی هنر سنتی است که ریشه در 
شــیوه زندگی مردم عادی یک ناحیه یا کشور دارد و شامل 
اشــیایی اســت که به روال سنتی توســط صنعتگران فاقد 
آموزش رسمی ساخته می شــود. عروسک های بومی بدون 
در نظر گرفتن سود مالی و یا تولید انبوه صرفا برای سرگرم 
کردن کودکان ســاخته می شود. ساخت این نوع عروسک ها 
به منظور کســب درآمد نبوده و بستگی بسیاری به منطقه 
جغرافیایــی، مواد و مصالح طبیعــی و مصالح فرهنگی دارد 
به عنوان نمونه در مناطقی که درخت خرما زیاد اســت در 
ســاخت عروسک از مصالحی مرتبط با درخت نخل استفاده 
می شود. لباس و ظاهر عروســک ها نیز ارتباط مستقیمی با 
فرهنگ و پوشــش بومی منطقه داشته و دقیقا الگوبرداری 
می شود. روش ســاخت عروســک های بومی اغلب از مادر 
به فرزند می رســید و اغلــب این عروســک ها را مادران و 

مادربزرگ ها برای فرزندان و نوه هایشان می ساختند.«
وقتی صحبت هــای این پژوهشــگر حوزه عروســک تمام 
می شــود خودمــان را در مســیر هفت تپه بــه چغازنبیل 
می بینیم. من یادآور می شوم که از اهواز می توان با قطار به 
هفت تپه آمد و با یک توقف چند ثانیه ای سوار یا پیاده شد. 
در حالی که مســیر 25 کیلومتری از هفت تپه به چغازنبیل 
را طــی می کنیم تاکیــد می کنم: »هفت تپــه در زمانی که 
رئیــس هیئت کاوش های باستان شناســی فرانســوی ها در 
شــوش بودند و در اواخر قرن نوزدهم میلادی شناســایی 
و مــورد بازدید قرار گرفت. دهه 1۳۴0 شمســی بود که با 
شروع فعالیت های کشــت و صنعت هفت تپه، تیغه بولدوزر 
به بخشــی از طــاق یک آرامگاه ایلامی که از آجر ســاخته 
شــده بود، برخورد می کند. در همان زمان با اقدام به موقع 
مســؤلین وقت تسطیح این بخش از اراضی متوقف و »دکتر 
عزت الله نگهبان« که خودِ ایشــان هم متولد شــهر »اهواز« 
است از طرف مرکز باستان شناســی ایران به منطقه اعزام 
می شود. با بازدید صورت گرفته، کاوش های باستان شناسی 
هفت تپه در ســال 1۳۴۴ به سرپرستی ایشان و با همکاری 
دانشــگاه تهران شروع که تا ســال 1۳5۷ هجری شمسی 
ادامه داشت. پس از یک وقفه طولانی با ایجاد پایگاه میراث 
جهانــی چغازنبیــل و هفت تپه در ســال 1۳۷۹، مطالعات 
باســتان شناســی هفت تپه در چهارچوب بررسی و کاوش 
گســترده در سطح شــهر توســط دکتر »بهزاد مفیدی« از 
سال 1۳۸1 آغاز گردید.« در ادامه به مهمانان قول می دهم 
که اگر فرصت شــد در موقع برگشــت از موزه بسیار خوب 

هفت تپه هم دیدن کنیم. 
به روســتای »خماط« که می رســیم ابوعلی و همسرش را 
مقابل اقامتگاه روستایی می بینیم و سلام و علیک می کنیم. 
من برای مهمانــان حاضر در ون کمپر، دربــاره »اقامتگاه 
روســتایی ابوعلی« و »بومگردی چغازنبیل احمد« که حتی 
خوراکی های محلی در آن برای گردشــگران پخت می شود 

می گویم.
برای بچه های داخل ون کمپر از ویژگی های طبیعی منطقه 

که شامل دشت، تپه های ماهوری، جنگل، رودخانه دز است 
و قبلا در ســایت پایگاه جهانی چغازنبیــل مطالعه کرده ام 
می گویــم و از اینکه ارزش های جهانی چغازنبیل چیســت 
نکاتی را یادآور می شــوم و اشــاره می کنم: »چغازنبیل، از 
شــهرهای دنیای باستان و ســرزمین ایلام است که امروزه 
در خوزســتان واقع شــده و واجد ارزش های جهانی است 
محسوب می شــود. چغازنبیل گواهی بی همتا و استثنایی از 
ســنت فرهنگی و آیینی و مرجعی برای شناخت اعتقادات 
تمــدن ایلام به عنوان یکی از اقوام بومی منطقه و ایران که 
در حال حاضر از میان رفته است محسوب می شود. طراحی 
خــاص و متمایز بنای زیگورات، صحن هــا، معابد، حصارها، 
کاخ هــا و دیگر بناهای شــاخص به لحاظ طــرح معماری، 
سازه و تکنولوژی ســاخت در دوره ایلام در ایران و منطقه 
میان رودان همتا ندارد. ثبت چغازنبیل در فهرست جهانی با 
معیارهای مشــخص به این معنا است که این شهر و بناهای 
آن ارزشی فراتر از یک منطقه یا ملت دارد و متعلق به همه 

تاریخ تمدن بشری است.«
بــه محوطه چغازنبیل می رســیم کادر پایــگاه با کاورهایی 
که نشــان پایگاه جهانی چغازنبیل روی آنها درج شــده در 
محوطه نمایان هســتند و مثل همیشــه زحمت می کشند. 
لابه لای آنها مســئولین و برخی کارشناسان پایگاه هم دیده 
می شــوند. مثل همیشه خوش برخورد و مهمان نواز هستند 
و همکاری می کنند. دســت عروســک ها را می گیریم و به 
سمت دروازه ها و سپس صحن زیگورات چغازنبیل می رویم. 
در میانه مســیر خودم را به ماننــد پرنده ای برای »بیگک و 
داماد«، »چولی قزک«، »دهتوک«، »چمچلوسی«، »لعبه«، 
»بی بــی کگ«، »چمچه گلین«، »ماروچه«، »بی«، »بیی«، 
»بازبازک«، »لیلی یک و دومایــک« تعبیر می کنم و از آن 
بالا بالاها توضیح می دهم که: »چغازنبیل شــهری است که 
در نقطه ای اســتراتژیک در دشت شوشان واقع شده است. 
شواهد نشــان می دهد که شهر از پیش طراحی و مکان آن 
با توجه به عوارض طبیعی انتخاب شــده اســت. چغازنبیل 
بــر روی تاقدیــس ســردارآباد، به عنوان یک برجســتگی 
طبیعی ساخته شــده اســت. موقعیت طبیعی تاقدیس به 
گونه ای اســت کــه رودخانه دز این برجســتگی طبیعی را 
به دو بخش تقســیم می کند. شــهر دوراونتــاش در فاصله 
نزدیکی از رودخانه دز قرار دارد و امکان بهره برداری از آب 
رودخانه را فراهم می کند و درعین حال قرار گرفتن شــهر 
بر روی این برجستگی طبیعی خطر سیلاب ها و طغیان های 
رودخانه را نیز دفع می کند و پشــته های طبیعی طاقدیس، 
ماننــد دیواری مســتحکم در مقابل طغیان هــای رودخانه 
عمل می کند.«در طول مســیر کنار سایه یک درخت کُنار 
)رملیک( می ایســتیم و برای عروســک ها و سایر حاضرین 
توضیــح می دهم کــه: »فاصله بین حصــار میانی و حصار 
درونــی را محله مقدس یا تمنوس می نامند. این محدوده از 
آن جهت مقدس اســت که در آن معابدی برای تعدادی از 
ایزدان ایلامی و فرهنگ های همجوار ساخته اند. در تمنوس 
تاکنون بنای ده معبد شناســایی شــده است. در بنای این 
معابد آجرهای کتیبه دار بکار رفته  که نام خدایانی که معابد 

به آنها اهدا شده، آمده است.«
از میان دوســتان همراهم یکی می پرسد آیا در کنار همین 
معابد، مســیر آجر فرش قابل مشاهده است و اشیا هم دیده 
شــده که ضمن نشــان دادن باقی مانده آجرفرش ها تاکید 
می کنم که: »مســیرهای دسترســی به صــورت آجر فرش 
ساخته شــده است. در معبد »الهه پینیکیر«، تعداد فراوانی 
پیکرک انســانی، پیکرک زنان در حال شیردادن به فرزندان 
خــود، پیکرک های حیوانــات مختلف مانند لاک پشــت، 
عقرب، میمون، گوســفند، مهره، حلقه ها و میخ های مفرغی 

به دســت آمده اســت. یکی از این پیکرک های زنان تداعی 
کننده مجســمه مفرغی ملکه »ناپیراسو« مکشوفه از شوش 
اســت. مهم ترین یافته در معابد »ایم« و »شلا« قطعاتی از 
مجســمه گلی یک گاو نر اســت، بر روی این مجســمه نام 
»ایم« الهه ایلامی آمده اســت. در معابد »شیموت« و »نین 
الی« نیز چندین پیکرک انســانی زنانــه و پیکرک حیوانی 
مانند ســگ و میمون به دست آمد. در معبد »نپراتپ« که 
چهــار نیایشــگاه دارد کف آن ها آجر فرش قابل مشــاهده 

است.«
در لابه لای ســفر همه عروســک ها به صورت دسته جمعی 
یا تکــی با بخش هایی از بنا عکس یــادگاری می گیرند. در 
هنگامی که به پایان ســفر نزدیک می شویم خانم مهرنوش 
رفیــع به معرفی چند عروســک خوش لبــاس و خوش قد 
و قامت که مشــارکت بیشــتری در این بازدید داشــتند و 
پرسش های اساســی مطرح کردند می پردازد تا ما را بیشتر 

با آنها آشنا کند. 
همراه پژوهشــگر ما که مجموعه عروسک ها به ایشان تعلق 
دارد و مدتــی هم به صورت مهمان پیــش من هم بوده اند 
ابتدا به معرفی خانواده عروســک های »بــی« می پردازد و 
می گوید: »بی را در گذشته در جهیزیه دختران شوشتری و 
دزفولی قرار می دادند و به عنوان ســنگ صبور و چشم زخم 
برای نو عروسان کاربرد داشته. علاوه بر این کاربرد به عنوان 

اسباب بازی نیز استفاده می شد.«
اما عروســک »ماروچه« مهمان ما از شــمال ایران اســت. 
عروسکی از ســیاه رودبار استان گلســتان که درگذشته با 
چوب درخت سرخدار ســاخته می شد. این درخت مختص 
جنگل های هیرکانی اســت و بدلیل مصرف بی رویه از چوب 
این درخت، در خطر انقراض اســت و بــه همین دلیل این 

عروسک ها را با دور ریز چوب های دیگر می سازند. 
مهرنوش رفیع ســپس از عروســک همشــهری خود یعنی 
»لیلــی یــک دومایــک« میگوید و یــادآور می شــود که: 
»عروســک بومی بندر ماهشهر با پیشینه بیش از 100 سال 
به عنوان یک ســرگرمی و اســباب بازی توسط مادرها برای 
دخترانشــان ساخته می شــدند. کودکان به واسطه بازی با 
این عروســک نمایشنامه ای نانوشــته بنام زندگی را تمرین 
می کردند. به این صورت که عروســک دختر بچه ای، عاشق 
لیلی یک دختر بچه همبازی اش می شد و ازدواج می کردند 
و با ســاختن عروســک هایی با ســایز کوچکتــر، خانواده 
عروســکی گسترده تر می شــد و در نهایت وقتی خود دختر 
بچه ها به ســن ازدواج می رسیدند خانواده عروسکی خود را 

به خواهران یا دخترهای همسایه می دادند.«
و دیگــر مهمانی که از دور دســت و به قولی ســر ایران به 
خوزســتان آمده، عروســک »چمچه گلین« آذری اســت. 
چمچه در زبان آذری به معنای قاشــق است و چمچه گلین 
عروســکی اســت که با قاشق چوبی ســاخته می شود و در 
مراسم آیینی بارانخواهی طی مراسمی که برای طلب باران 

برگذار می شد کاربرد داشته است. 
اما یکی عروسک های هم استانی ما که اسمش »لعبه« است 
در نقاطی از خوزســتان ساخته می شــوند. این عروسک ها 
معرف پوشــش محلی زنان عرب هستند که شامل پیراهن 
بلنــد تــور روی پیراهن بنــام »ثوب« و سرپوشــی به نام 
»شــیله« است. این عروســک ها غالبا اسکلت شان از چوب 
نخل اســت. لعبه های مجموعه مهرنوش رفیع که همراه ما 
در ســفر به چغازنبیل هستند در شادگان، آبادان و شهرک 

طالقانی بندر ماهشهر ساخته شده اند.
در جمع عروســک های بازدید کننده چغازنبیل لباس های 
عروسک »دهتوک« را دوست دارم. دهتوک، عروسک بومی 
سیستان و بلوچستان است که ویژگی بارز آن همین سوزن 

دوزی های بلوچی روی لباس او است. 
یــک خانواده کامل عروســکی هم بــا ون کمپر همراهمان 
هســتند که بــه آنها »عروســک های رقصــان مفصل دار« 
می گویم. عروســک هایی متحرک که معــرف رقص محلی 
دستمال بازی عشایر هستند. در این خانواده، عروسک هایی 
از نورآباد اســتان فارس، دشتستان استان بوشهر، هندیجان 
در خوزســتان در مجموعه شــخصی مهرنوش رفیع وجود 
دارد. امــا یک عروســک در جمع ما وجــود دارد که آب و 
هوای روزهای خوب خوزســتان مدیون دعاهای او اســت. 
»چمچلوســی«، عروســک بارانخواهی بهبهان است که جز 
عروســک های آیینی محســوب می شــود. این عروسک در 
گذشته از چوب رختشور که برای شستشوی لباس استفاده 
می شد ساخته می شود. یک عروسک باران خواهی دیگر هم 

از خراسان مهمان ماست که »چولی قزک« نام دارد. 
یک عروســک لرُ به نــام »بیی اندیمشــک« و »بیی دلفان 
اســتان لرســتان« در ســفر به چغازنبیل همراه ما هستند 
که معرف پوشــش قوم لک و لرهای فیلی می باشــند. البته 
نمونه ای از این عروســک هم در بروجرد احیا شده که نماد 
پوشــش زنان لرُ در استان لرستان اســت. این عروسک ها 

عمدتا بازیچه و اسباب بازی هستند.
از مهرنوش رفیع درباره عروســکی که همراهمان اســت و 
بی چهره می باشد می پرســم و او »بیگ« را اینگونه معرفی 
می کند: »عروســک بیگ استان بوشــهر جز عروسک های 
بی چهره بوده و اسکلتشــان چوبی یا تــک چوب یا صلیبی 
اســت و بــه عنوان اســباب بازی اســتفاده می شــدند. از 
عروســک های بی چهره کــه در مجموعه مــن وجود دارد 
می توانم به »بویگ« بندر دیر، »بیگ« بندر دیلم و »بیگ« 

کنگان و آبپخش اشاره کنم.« 
اما آخرین عروسکی که به جمع ما معرفی می شود عروسک 
»بی بی کگ« اســت که همچون مادر به همه عروسک های 
کم ســن و ســال تر نگاه می کنــد. بی بــی کگ، مربوط به 
زتشتیان اســت و زنانی که بچه دار نمی شدند به نیت فرزند 
آوری این عروســک ها را می ســاختند و در زیارتگاه ها قرار 

می دادند.

* ادامه صفحه 1 
دوســتداران محیط زیســت در حالی بر رعایت قوانین و 
جلوگیری از هرگونه دست درازی به میراث های طبیعی 
تاکید دارند که بارها مقام معظم رهبری یادآور شــده اند 
که »مراتــع با هیچ بهانه و توجیهــی نباید مورد تعرض 
قرار گیرند، اراضی ملی و منابع طبیعی سرچشــمه های 
حیات محســوب می شــوند. سرچشــمه های حیاتی که 
بعضاً بواســطه قصور و کوتاهی دســتخوش دست درازی 
انسان های سودجو و طمع کار می شوند. ضرورت بازنگری 
در قوانیــن مرتبط باجرم انگاریِ تخریب محیط زیســت؛ 
یکــی از اقدامات ضــروری و با فوریت در امــر مبارزه با 
تعدی بــه اراضی ملی و منابع طبیعی اســت. پالایش و 
بازنگری قوانین موجود، تقویــت نظارت های بی اغماض؛ 
انجام نظارت بدون هیچ گونه اغماضی و شاید از جهتی از 
همه مهم تر، فرهنگ سازی موجب می شود تا مردم بدانند 

که اهمیت حفظ محیط زیست چقدر است.«
بر اســاس قانون عرصه و حریم تالاب بین المللی شادگان 
که از ســال 1۳۸0 مصوب شد هرگونه فعالیت عمرانی و 
ساخت و ساز باید تابع ضوابط باشد. این در حالیست که 
عرصه و حریم تالاب شادگان تا شمال شهرستان کارون، 
جنوب شهرستان آبادان، غرب شهرستان ماهشهر و چهار 
جهت شهرســتان شادگان امتداد دارد. همچنین در سال 
1۳۹0 هیــت وزیــران به جهت جلوگیری از آســیب به 
تالاب ها دستورالعمل مشخصی برای کلیه دستگاه ها لازم 
الاجرا کرد که پروژه ها در حریم تالاب ها باید دو کیلومتر 
و در حریم پناهگاه های حیات وحش یک کیلومتر فاصله 
را رعایــت کننــد. از جمله ضرورت هــای رعایت حریم 
می توان به جلوگیری از تولید پســماندهای صنعتی و یا 
کنترل آن، حفظ ذخایر آبزیان موجود در دریا، جلوگیری 

از آلودگی هوا اشاره کرد. 
در نامه مدیرعامل پترو پالایشــگاه شادگان خطاب به 
دادســتان استان خوزستان تاکید شــده است که »به 
دلیل نیاز مبرم کشــور به فرآورده ها و محصولات نفتی 
و پتروشــیمی که نیروی محرکه اقتصاد کشور هستند،  
این شــرکت را بر آن داشــت تا طرح پتروپالایشــگاه 
شــادگان را با ظرفیت روزانه 50000 بشکه نفت خام 
ســنگین و ترش )نامرغوب( در شادگان به عنوان یکی 
از محروم ترین شهرستان های استان خوزستان به اجرا 

بیاورد.«  در 
حــال این پرســش پیش می آیــد که آیا شهرســتان 
شــادگان اگر به دلیــل ویژگی های ممتــاز طبیعی و 
زیســت محیطی کلیه برنامه ریزی  های خود را به سمت 
گردشــگری ســوق دهد آیا برای تولید درآمد پایدار و 
ایجاد اشــتغال با موفقیت مواجه نمی شــود که جواب 

است. مثبت  قطعا  پرسش  این 
در حالی مدیران این شرکت آلاینده از ارائه مستندات و 
مدارک بسیار حجیم و صرف وقت قابل توجه به سازمان 
و دوائر حاکمیتی برای اخذ مجوز خوراک از وزارت نفت 
و جــواز تاســیس از وزارت صنایع و معــدن و تجارت و 
اســتعلامات متعدد و موافقت های سازمان های ذیربط و 
تمدید آنها ســخن به میان می آورند که همچنان مجوز 
نهایی از ســوی سازمان محیط زیســت و سازمان منابع 

طبیعی صادر نشده است. 
اگرچه مدیران پترو پالایشــگاه شادگان از سرمایه گذاری 
قریــب به 1/2 میلیارد دلار ) حــدود ۳50 هزار میلیارد 
ریال( در بزرگترین ســرمایه گذاری استان خوزستان در 
دهه اخیر یاد می کنند آیا مدیران ارشــد کشــور توجه 
کرده انــد که اگر تنها بخش اندکــی از این اعتبار صرف 

ســایر زیرساخت ها و احیای هرچه بیشتر تالاب و اجرای 
پروژه های همخوان با محیط زیســت و گردشگری شود، 

دیگر نیازی به توسعه صنایع آلاینده نیست. 
با اینکــه در نامه مدیرعامل پترو پالایشــگاه شــادگان 
دادستان به اســتفاده از آخرین تکنولوژی های مدرن به 
منظور کنترل میزان آلایندگی و ضایعات فرآیندی بسیار 
اندک و ارائه مســتندات لازم به وزارت نفت تاکید شده 
اســت اما پیشنهاد می شــود که این مستندات هم برای 
شفاف ســازی در اختیار رســانه ها و فعالان و کنشگران 

گذاشته شود.  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پترو پالایشــگاه شادگان 
در حالی از زمیــن انتخابی در محل جغرافیایی لم یزرع، 
بدون پوشــش گیاهی، کامــلًا شــوره زار و باتلاقی در 
مساحت ۸5 هکتار نام می برد که هیچ اشاره ای به وجود 
آن پروژه در حریم تالاب بین المللی شــادگان نمی کند 
و یادآور نمی شــود که اجرای چنین پروژه هایی به معنی 
دســت بردن در طبیعت اســت. حتی مدیرعامل محترم 
با اشــاره به اینکه محل انتخاب شــده برای پروژه پترو 

پالایشگاه دقیقاً در مجاورت کارخانه فولاد شادگان است 
و از نظر اجرایی این پروژه بســیار شــبیه کارخانه فولاد 
است در ادامه با منت گذاری بر سر خوزستان و شادگان 
اظهار می دارد که »ســرمایه گذار علی رغم وجود امکانات 
و زمین های با مزیت های بیشتر در سایر استان ها به منظور 
اجرای طــرح در منطقه محروم اقدام به این انتخاب نموده 
اســت«. واقعا کدام سرمایه گذار اســت که منافع اقتصادی 
طرح خود را نبیند. این در حالیست که زمین مورد نظر در 
فاصله اندکی از بنادر تجاری در خرمشهر، آبادان، شادگان، 

سربندر و حتی هندیجان قرار دارد. 
اما بهتر نیســت که جای چنین صنایع سنگینی در منطقه 

ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی باشد؟
نگارنده نامه به دادســتان با صراحت تاکید می کند که این 
پروژه نفتی هیچگونه اسکان انســانی و یا آثار کشاورزی و 
کشــت تا فاصله حداقل 5 کیلومتری از زمین طرح وجود 
نــدارد، در حالــی که در زمــان کنونی صنایع مشــابه ای 
در سرتاســر خوزســتان و ایران وجود دارد که با توســعه 
روســتاها و شهرها، صنایع در ســریع ترین زمان بخشی 
غیر قابل جبران از زیســتگاه های بشــری شــده اند. این 
ادعای نویســنده این مطلب انتقادی نیســت چون خودِ 
همان نویســنده نامه تاکید می کند که به واسطه میزان 
اشتغال برآورد می شود و چندین شهرک صنعتی موجود 
با طرح های پایین دســتی توجیه پذیــر اقتصادی فعال 
خواهند گردید. گفتنی است که پتروپالایشگاه شادگان 
در صورت کســب کلیه مجوزهای لازم برای ســاخت 
در طول زمــان پروژه ۴5 ماه و پــس از بهره برداری 
روزانــه ۷000 تن )500 کانتر( محصولات اســتاندارد 
پالایشــگاهی و پتروشــیمی را تولید و به بازار مصرف 
عرضه خواهد کرد. طراحی این پالایشــگاه بر اســاس 
خوراک نفت خام ســنگین و ترش امیدیه طراحی شده 
اســت. البته باید به گواه متولیان این شــرکت یادآور 
شــد که صادرات این نوع نفت خام نسبت به نفت خام 
سبک کشــور همواره با مشکلات فراوان و قیمت نازل 

و عدم مشتری مواجه بوده و هست.


